
۱۳

از پویش «مدادرنگی» تا پویش «نان و مهر»
روایت همدلی بنیاد خیریه عماد  و دیگر خیران برای دانش آموزان نیازمند

   جمعشـان جمـع بـود. هرکـدام هـر آنچـه در تـوان داشـتند، 
گزارش 

روز
گذاشـتند. ارتشـی ها پای کار آمده بودند. ورزشـکاران آسـتین 

همـت بالا زده بودند تا به رسـم پهلوانی و جوانمردی، گوشـه ای 

از کار را بر عهـده بگیرنـد. اصحـاب رسـانه دسـت بـه کار شـدند 

و از پویشـی گفتنـد که قرار بـود هم وغمش، قلم به دست شـدن 

دانش آمـوزان باشـد. «مدادرنگـی» هـمان پویشـی اسـت که با 

همدلی جمعی، توسـط بنیاد خیریه عماد، قرارگاه شمال شرق 

ارتـش، کمیتـه امـداد امام خمینـی(ره) ، جمعـی از اصحـاب 

رسـانه و ورزشـکاران، از اواخر شـهریور جـان گرفت. قـول و قرار 

پویـش دست به دسـت چرخیـد تا اینکـه یـک کار خیـر جمعـی 

برای دانش آموزان رقم خورد.

روایت یک خیر جمعی

ــلام از ایـــن نسل  «ســلام فــرمــانــده/ س

غیور جامانده.» تمام شور و شوقشان 

را در صدایشان جمع کرده اند تا قدرتی 

. نه ببخشند صدای کودکا مضاعف به 

خیران پویش  ز  شروع مراسم تجلیل ا

«مداد رنگی» با حضور ۶۰نفر از کودکان 
تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره)

۷ مــشــهــد با خواندن  اداره 

ــلام فــرمــانــده» ــ سرود « س

حال و هوای دیگری داشت.

حضور    ســم با هیجان مــرا

پــسران خورشید و حرکات 

نمایشی آنان و اعضای تیم 

ملی طناب زنی به اوج رسید.

هدف برپایی یک دورهمی 

ــاد بــرای کــودکــان بــود؛ ش

با  از صبح و  ای که  شـــادی 

رفتن به مهمان سرای حضرت 

امام رضا(ع) شروع شده بود.

در این مراسم از حاج غلام رضا نجات زاده،

. ، نیز تجلیل شد خیر گمنام مشهدی

این خیر مشهدی بخشی از حیاط منزل 

آشپزخانه کــرده است    اش را شخصی 

و همراه دو نفر دیگر و با هزینه شخصی،

دوشنبه های هر هفته، بالغ بر ۷۰۰پرس 

غذا برای اهدا به خانواده های نیازمند 

ایذر  و بیماران خاص نظیر مبتلایان به 

می پزند.

د  بنیا یــی  جــرا ا یر  ظمی مد سعید کا

نیکوکاری عماد است. او درباره مراسم 

درنگی  ــران پویش مدا ــی خ   ز تجلیل ا

آقا نجات زاده از خیران  می گوید: حاج 

گمنامی است که سال هاست با خیریه 

بنیاد نیکوکاری عماد همراهی کرده 

با پخت غذا کمک  است. او هر دوشنبه 

شایانی به خانواده های نیازمند و فرزندان 

آن ها می کند.

ادامه صحبت وی، تأکید بر گمنامی این 

خیر مشهدی است: حاج آقا نجات زاده 

به هیچ عنوان حاضر به گفت وگو و حضور 

در مراسم تجلیل نیست.

نی  نقش خیرا   به ظمی  کا

ــان  ــام و نــشــانــی از آنـ ــه ن ک

نیست اما گام های بزرگی 

برای کمک به خانواده های 

نیازمند برداشته اند، اشاره 

به گفته  می کند؛ افرادی که 

ــمان شهر  ــن آس ــر ای او، زی

بدون دادوفریاد رسانه ای 

ــدم خیر  تــبــلــیــغــاتــی قـ و 

برداشته اند؛ افرادی که فقط 

خودشان و خدایشان از کار 

خیرشان خبر دارنــد. کاظمی ادامــه 

زاده نیز  ــاره آقای نجات  می دهد: درب

هرچند خود این خیر مشهدی تمایل 

به اعلام اقداماتش ندارد، معتقدم باید 

گوشه ای از کارهای خیر او برای ترویج 

فرهنگ همدلی مطرح شود. نمونه کوچک 

آن، کمک حدودا ۴۰۰میلیون تومانی این 

پخت غذای نیازمندان  تهیه و  خیر در 

است. این رقم فقط مربوط به یک سال 

اخیر است.

تلاش جمعی، نکته ای است که کاظمی 

. هایش بر آن تأکید می کند    گفته در

به نقش اهالی رسانه و ورزشــکــاران  او 

در برگزاری و رونق این مراسم نیز اشاره 

می کند. به گفته او اصحاب رسانه جدا 

از تلاششان برای تبلیغ پویش مداد رنگی،

بخشی از کار را بر عهده گرفتند. نمونه ای 

ــاره این اقدامات ذکر  که کاظمی درب

می کند، هماهنگی حسین بیات، یکی 

از خبرنگاران شهرآرا، برای تهیه بلیت 

استخر این دانش آموزان است.

 بازگشت ۱۰ دانش آموز بازمانده از تحصیل

به مدرسه

کاظمی درباره کم وکیف پویش مدادرنگی 

و نتیجه آن این طور روایت می کند: این 

پویش اولین پویش در حوزه نوشت افزار 

و لوازم تحریر بود که با همت جمعی چند 

نهاد و مردم اجرایی شد. با تلاش های 

جمعی، توانستیم ۳۰۰بسته نوشت افزار،

بــه دســت  کیف و کفش آمــاده کنیم و 

دانش آموزان نیازمند برسانیم.

ادامه جملاتش  ای که کاظمی به  نکته 

به دانش آموزان  اضافه می کند، مربوط 

بازمانده از تحصیل است؛ دانش آموزان 

مستعدی که با وجود استعداد و توانایی 

بسیاری که دارند، دست خالی والدینشان 

سبب می شود از ادامه تحصیل باز بمانند.

در این پویش به این دانش آموزان نیز توجه 

ویژه شده است.

یه  د خیر یــی بنیا جــرا یر ا  گفته مد به

نام  پویش مدادرنگی، کار ثبت  عماد با 

دلیل  به  آمــوز مستعدی که  دانــش   ۱۰

ــواده  ــانـ ــلات اقـــتـــصـــادی خـ ــک ــش م

نمی توانستند به مدرسه بروند، انجام شد 

و این دانش آموزان نیز مهرشان را با مهری 

مردمی برای بازگشت به مدرسه شروع 

کردند.

نان و مهر

«نان و مهر» پویش دیگری است که از دل 

یه  ؛ پا درنگی جــان گرفت پویش مدا

بنیان این پویش نیز به همان ذوق    و

ــرای کمک  ــردم ب همگانی م جمعی و 

به دانش آموزان نیازمند برمی گردد. مدیر 

اجرایی بنیاد نیکوکاری عماد می گوید:

محال است طرحی برای دانش آموزان 

نیازمند اجرا شود و در کنار آن، همتی 

بلند از جمع خیران شکل نگیرد. او پویش 

نان و مهر را نیز از جنس همین پویش ها 

و همت های جمعی می داند و معتقد است 

که این پویش نیز همانند پویش مدادرنگی 

با استقبال خیران و مردم روبه رو خواهد 

شد.

اما دربــاره کم وکیف پویش نان و مهر،

کاظمی این طور توضیح می دهد: قرار 

ایــن پویش، یک صبحانه گرم  است در 

و زنگ میوه را میزبان دانش آموزان مدارس 

کم برخوردار مشهد باشیم.

او به جمع خیرانی که می خواهند بانی این 

کار باشند نیز اشاره می کند و می گوید:

تصمیم گرفته شده است پویش نان و مهر 

از چهارشنبه و با نام متبرک ولی نعمت این 

شهر شروع شود تا به یمن این اتفاق، هیچ 

دانش آموزی گرسنه راهی مدارس نشود.

مدیر اجرایی بنیاد خیریه عماد با اشاره 

ــرای شناسایی  ــدارس ب به همراهی م

دانش آموزان کم برخوردار، ادامه می دهد:

معلم سر  تفاق افتاده است که  بارها ا

کلاس درس متوجه ضعف و رنگ پریدگی 

آمــوزی  گرسنگی دانــش  رمقی و  بی  و 

مــی شــود؛ دانــش آمــوزی کــه خــانــواده 

تواند  به دلایل و شرایط اقتصادی نمی 

یک چاشت ساده به او بدهد. برنامه این 

است که با پویش نان و مهر، هفته ای دوبار،

به این دانش آموزان صبحانه گرم بدهیم.

ــر  ــد ب ــی، تأکی ــای کاظم ــه حرف ه ادام

ضرورت توجــه به همــه نیازهــای تغذیه ای 

ــد: ــوز اســت. وی می افزای ــک دانش آم ی

ایــن نکتــه را هــم بگویــم کــه کار مــا 

نــه خلاصــه  همیــن وعــده صبحا   به

ــت  ــده اس ــه ش ــم گرفت ــود. تصمی نمی ش

که درکنــار ایــن کار، زنــگ میــوه نیــز 

ــودن  ــر مردمی ب ــود.کاظمی ب ــرار ش برق

ایــن پویــش هماننــد پویــش مــداد 

رنگــی تأکیــد می کنــد. به گفتــه او حضــور 

مــردم و همدلــی آن هــا به قدم هــای 

برداشته شــده، برکتــی مضاعف می دهد،

تا جایی کــه لقمه هــای نــان و مهــر، به یــک 

اتفــاق مردمــی و مانــدگار بــرای همــه 

دانش آمــوزان نیازمنــد شــهر مشــهد 

ــل خواهــد شــد. تبدی
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شهرآرا شکایت های والدین از مراکزی با عنوان «خانه بازی» را بررسی می کند

به نام مهد، به کام خانه بازی
راه اندازی سامانه شهریه، کنترل مهدهای کودک را آسان می کند

تکتم جاوید

تکتـم جاویـد | هـر وقـت یـادش می افتـد، از آن مرکـز، تنهـا هزینه هـای میلیونـی اش 
را به خاطـر مـی آورد و رفتـار بی ادبانـه عوامـل مهـد را. پـسرش، امیررضـا، در مجمـوع پیگیری

دوماهـی که نامش در لیسـت مرکز بود و قرار بود تابسـتان را در آنجا آمـوزش ببیند،۱۰ روز 

هم روی مرکز را ندید. تازه وارد فضای عمومی شـده بود و بعد از آن همه مراقبت والدینش 

در ایـام کرونـا، هـرروز بیمار می شـد تا اینکـه از خیر آمـوزش و تفریحـش گذشـتند و او را از مهد برداشـتند.

راضیـه می گوید: ماهی ۳میلیون تومان شـهریه پرداخت می کردیم برای آموزش دوزبانه و هنر و موسـیقی 

امـا ظاهـرا همـه آن هـا تبلیـغ بـود و چرب زبانـی. پـسرم پشـت سر هـم بیـمار می شـد و هربـار چنـد روزی 

در خانـه می ماند اما یک نفر از مربیان و مدیریت آنجا زنگ نمی زدند بپرسـند که امیررضا کجاسـت.

فرسـتادن فرزند به مهد کـودک برای آموختن مهارت هـای فردی و روابط اجتماعی حـالا دیگر به ضرورتی 

برای خانواده ها تبدیل شده اسـت. هـر خانواده ای با توجه به میزان توانایی در پرداخت شـهریه یا ویژگی 

خـاص، کودکـش را در مهـد ثبت نـام می کنـد امـا بررسـی ها نشـان می دهـد نارضایتی هـا از وضعیـت 

موجـود، کـم نیسـت و ایـن البتـه ناشـی از تفـاوت میـان مراکـز و طی شـدن رونـد سـامان دهی مهد هـای 

کودک پس از انتقـال به زیرمجموعـه آموزش وپرورش اسـت.

از آموزش های دینی خبری نیست

والدین ترمه، سال گذشته، او را در مهدکودک معروفی 

ثبت نام کردند اما توقع داشتند کنار بازی و نقاشی،

قرآن یا احکام دینی هم یاد بگیرد که بعداز یک سال 

معلوم شد اصلا برنامه مهد این نیست. مادرش،

مریم، توضیح می دهد: بچه در چهارسالگی برای 

آموختن هر نکته ای، پذیرش دارد. ما هم دوست 

داشتیم با آن شهریه گران لااقل همه نوع آموزش 

داشته باشند اما بعد از ماه ها فهمیدیم همانی نیستند 

بازی می گذشت  تبلیغ می کنند. هرروزشان به  که 

و دخترم بعد از یک سال حتی نمی توانست یک مداد 

را درست دستش بگیرد، چون اصلا برای چنین چیزی 

این کارها  بودند و مدعی بودند که  وقت نگذاشته 

مربوط به مدرسه است.

مادر پرهام نیز همین گلایه ها را دارد، با این تفاوت 

که ملاک مهم انتخابش، منطقه بالای شهر بوده و هنوز 

به وعده های مربیان مهد و آموزش هایشان دلخوش 

«فروردین که پسرم را ثبت نام کردم، برنامه ای  است؛

دادند که همه نوع آموزش در آن لحاظ شده بود اما 

از رفت وآمدهای پسرم متوجه شدم که چندان  بعد 

هم به وعده هایشان وفادار نیستند. هربار هم تذکر 

می دهم، می گویند چشم.»

مهدکودک با خانه بازی فرق دارد

از سوم خرداد امسال، همه برنامه های مهد های 

ــدازی  ــ ــم از نـــظـــارت، تأسیس و راه انـ ــودک اع ک

در حوزه ابتدایی آموزش وپرورش قرارگرفته است؛

به همین دلیل گلایه ها را با فرحناز احمدی، رئیس 

دوره پیش دبستانی و دوره اول ابتدایی اداره کل 

آموزش وپرورش استان، مطرح می کنیم. احمدی 

به محض شنیدن اعتراضات مردمی می گوید: چون 

پیش از این هم از این دست شکایت ها داشتیم، باید 

بگویم یک اشتباه مهم پیش آمده است. پیش از اعلام 

اعتراض و شکایت والدین بگویید آن مهد کجاست 

و مسئولش کیست؟ درحال حاضر، مراکزی با عنوان 

خانه بازی، کودکان را ثبت نام کرده و مبالغ زیادی 

از والدین دریافت می کنند اما مشکلات آن ها به نام 

اداره کل تمام می شود. هنگامی که برای رسیدگی 

به شکایت والدین و برای بازرسی به این مجموعه ها 

ــا مجوز  ه آن  ــه  زنــیــم، متوجه می شویم ک سرمــی 

مشخصی ندارند. اما به اولیا می گویند زیر مجموعه 

آموزش وپرورش فعالیت می کنند. این ماجرا تناقضی 

ایجاد کرده است که ما پیگیر وضعیت آن ها هستیم.

نامه سازمان    «طبق شیوه ین توضیح که  ا   وی با

امور تربیت کودک  به  تربیت هر مکانی که  تعلیم و 

بپردازد، باید زیرمجموعه آموزش وپرورش باشد»،

ادامه می دهد: هنوز سازمان ملی تعلیم و تربیت،

دستور مشخصی دراین زمینه به ادارات و توابع ابلاغ 

نکرده است و این موضوع مشکل ایجاد می کند. اگر 

این خانه های بازی هم زیرمجموعه آموزش وپرورش 

قرار بگیرند، به طور جدی به کار نظارت خواهیم 

پرداخت. دستور العمل که ابلاغ شود، همه مهدها 

باید شهریه دریافتی خود را در آنجا ثبت کنند و ما 

نیز به راحتی می توانیم به شکایت و اعتراض والدین 

رسیدگی کنیم. در ضمن این سامانه در کل استان 

راه اندازی می شود، نه فقط در مشهد.

مهدهای کودک به زودی صاحب تابلو واحد می شوند

وی تأکید می کند: خبر خوب برای والدین این است 

که به زودی سامانه شهریه راه اندازی می شود و همه 

مراکزی که زیرمجموعه آموزش و پرورش هستند، باید 

تابلو مشخص و ثابتی داشته باشند؛ در آن صورت افراد 

سودجو شناخته خواهند شد.

رئیس دوره پیش دبستانی و دوره اول ابتدایی اداره 

کل آموزش وپرورش استان با اشاره به آمارها یادآور 

می شود: اداره کل بهزیستی استان فهرست حدود 

هزارو۷۶۰مهد را در اختیار آمــوزش وپــرورش قرار 

داده است و حدود هزارو ۶۵۴پیش دبستانی هم 

زیرنظر بخش غیردولتی است که باید به مجموعه ما 

اضافه شود. مساجد، آستان قدس و بقیه ارگان ها 

و سازمان هایی که چنین مراکزی داشتند، در مراحل 

بعدی، به مجموعه آموزش وپرورش اضافه خواهند شد.

به گفته احمدی یکی از دلایل شکل گیری سازمان 

تعلیم و تربیت، یکپارچه سازی مهد های کودک بوده 

۱۴ارگان برای مهدها مجوز  است؛ زیرا پیش از این،

صادر می کردند و اکنون این ماجرا سازمان دهی شده 

است، منتهی از بزرگ ترین سازمان مجوزدهنده یعنی 

بهزیستی شروع می شود و به تدریج بقیه هم به این 

مجموعه خواهند پیوست.

وی ستاره بندی مهد های کودک را به ابلاغ سامانه 

شهریه منوط می داند و درعین حال یادآور می شود:

ستاره دارشدن مهدها روشی برای درآمدزایی شده و 

رقابتی منفی میان مهدها شکل گرفته بود. ازآنجاکه 

سازمان تعلیم و تربیت دراین زمینه به طور شفاف با ما 

صحبت نکرده، استنباط ما این است که این روش 

تغییر پیدا خواهد کرد.

او نحوه کنترل مهدها را به دو بخش تقسیم می کند 

و می گوید: براساس تقسیم بندی در هر ناحیه یک 

کارشناس پیش دبستانی داریم که مراجعه های مداوم 

ارتباط هستند  آنان در  دارند. مؤسسان مهدها با 

و بانک اطلاعاتی شان در حال تکمیل است. به جز 

این موارد به طور متناوب بازدیدهای سرزده ای هم 

انجام می شود. علاوه بر همه این موارد، رسیدگی 

به شکایت ها همچون اختلاف بر سر شهریه را به طور 

ویژه بررسی می کنیم.

شهریه ها هنوز علی الحساب است

این دلیل  احمدی ادامه می دهد: به طورکلی به 

که هنوز سامانه شهریه راه اندازی نشده و صحبت 

تا  ــد افزایش است، مؤسسات را بین ۲۰  از ۴۰درص

۲۵درصد با توجه به شاخص های مختلفشان برای 

دریافت شهریه علی الحساب آزاد گذاشتیم. گاهی 

اعتراض والدین ناشی از ناآگاهی است؛ به این دلیل 

که تصور می کنند چون فرزندشان نوزاد یا کودک 

ــوز  آم ــش  دان اســت، شهریه اش هم باید کمتر از 

یا دانشجو باشد، درحالی که کودک حتی برای انجام 

ابتدایی ترین و جزئی ترین کارهایش، نیاز به خدمات 

و مراقبت بیشتری دارد. مراقبت از کودک هزینه بر 

است.وی بار دیگر با تأکید می گوید: به والدین توصیه 

می کنیم هنگام ثبت نام حتما مجوز آموزش وپرورش 

را مشاهده کنند؛ مجوز بهزیستی هم قابل اعتماد 

است و پس از آن اقدام به ثبت نام فرزند خود کنند.

دانش آموزان 
مستعدی هستند 

که با وجود استعداد 
و توانایی بسیاری 

که دارند، دست خالی 
والدینشان سبب 
می شود از ادامه 
تحصیل باز بمانند

دانش آموزان 
مستعدی هستند 

که با وجود استعداد 

نسل جدید کار کرد ازدواج را تغيير داد

در گذشته، ازدواج کارکرد اجتماعی 

بیشتری از کارکرد فردی آن داشت؛ یعنی 

نهاد ازدواج اولویت و کارکرد بیشتری برای 

خانواده گسترده یا خویشاوندی داشت 

تا برای فردی که ازدواج می کرد. به همین 

دلیل تصمیم گیران اصلی اینکه کدام زن،

عروس یک خانواده بشود، والدین و بستگان 

نزدیک بودند. یک زن، اول «عروس» یک 

«بانو» خانواده گسترده بود و در مقام دوم،

یا همسر یک مــرد. بــرای یک خانواده 

پیوندهای  نسب و  و  اصل  هم خصلت های خانوادگی و 

خویشاوندی و سلامت و توانایی زن در فرزند آوری در درجه 

اول اهمیت قرار داشت و زیبایی و دلربایی زن در درجه 

دوم اهمیت. به همین خاطر اساسا یک دختر به جلوه گری 

و عشوه گری و یادگرفتن فنون و روش های آن نیازی نداشت.

او مسئول پیدا کردن همسری برای خود نبود. این خانواده 

او بودند که قرار بود در یافتن شوهری برای دخترشان موفق 

شوند. عاملان اصلی همسریابی، والدین و خویشاوندان 

بودند، نه خود افراد. از یک زن انتظار می رفت از خانواده 

خوبی برخاسته باشد، تعامل خوبی با خانواده همسرش 

داشته باشد، به وظایف نقشی خود به عنوان یک عروس و یک 

همسر عمل کند. به همسرش (و در واقع خانواده او) وفادار 

باشد، بتواند فرزندزایی داشته باشد و آن ها را بزرگ کند.

به همین دلیل صفاتی همچون اصالت، نجابت، پاکدامنی 

و عفت جزو اصلی ترین صفاتی بودند که برای ارزیابی دختر 

ارزیابی قرار می گرفت. پس  مناسب برای ازدواج مورد 

از این ویژگی های اصلی، نوبت به خصلت های ثانویه ای 

همچون زیبایی می رسید که در صورت وجود، موجب فخر 

بیشتر خانواده در مجالس و مجامع زنان می شد. زیبایی 

و عشوه گری زن صرفا کارکردی شخصی برای فرد داشت 

که آن هم بسیار گذرا بود؛ به این دلیل که خصلت ها خیلی زود 

برای مرد عادی می شد و دیگر لذتی که قبلا از این ویژگی ها 

می برد، برایش مهیا نبود. زیبایی و جذابیت زن کارکرد 

اجتماعی برای مرد نداشت؛ به این دلیل که اساسا این 

بخش از ویژگی های زن در مجامع مردانه جایی نداشت.

نه از آن صحبتی می شد و نه نمایشی از آن داده می شد.

به همین دلیل می بینیم که شیوه همسرگزینی و همسریابی 

به صورت باواسطه و توسط خانواده همسر طی مراسم 

خواستگاری انجام می شد.

!ظاهر یا باطن؟

با تغییر ساختار روابط اجتماعی این شیوه همسرگزینی 

نتیجه رفتارهای دختران جوان نیز  نیز تغییر یافت و در 

ها  همی  دور  اختلاط بیشتر جلسات و    متفاوت شد. با

و شکل گیری جمع های خانوادگی، خویشاوندی و دوستانه 

مختلط که در آن زنان و مردان سر یک سفره می نشستند 

و با یکدیگر در خیابان قدم می زدند و مردان دیگر ممکن 

بود همسرانشان را ببینند و مرد می توانست به طور ضمنی 

، خصلت  بیت همسرش فخر بفروشد جذا   یی یا زیبا   به

زیبایی اهمیت بیشتری یافت. تصور کنید که پیش از آن،

مردان بیگانه احتمالا هیچ گاه همسر دوست یا همکار 

یا خویشاوندشان را نمی دیدند و اگر هم مواجهه ای اتفاق 

می افتاد با وجود حجاب حداکثری که خیلی اوقات حتی 

صورت را نیز می پوشاند، چنین فخر و تحسین (یا در مقابل 

سرشکستگی و تحقیری) امکان پذیر نبود.

از سوی دیگر، با کوچک شدن خانواده گسترده به خانواده 

ها  ویژه با جدایی مکانی بیشتر خانواده  به  ای و  هسته 

ای و کاری، زندگی شهری به دلیل اقتضائات حرفه  در 

کاهش مراودات و تقویت حریم خصوصی در خانواده ها،

نهاد زناشویی از سیطره خانواده گسترده خارج شد. دیگر زن 

در گام اول عروس یک خانواده گسترده محسوب نمی شد،

بلکه بانوی یک مرد به حساب می آمد. در نتیجه، وظایف 

نقش «بانویی» بر وظایف نقش «عروس» خانواده اولویت 

پیدا کرد. زن در گام اول می بایستی همسر مطلوبی برای 

شوهر باشد تا عروس پسندیده ای برای خانواده شوهر.

پیامدهای این جابه جایی نقشی چیست؟

! ... خواستگاری سنتی یا

قاعدتا انتظار داریم در گام نخست، آن دسته خصلت هایی 

در زن اولویت داشته باشد که کارکرد مستقیم برای شوهر 

وظایف همسرداری اســت. زنی  عمدتا ناظر به  دارد و 

مطلوب تر است که بتواند به شیوه بهتری این وظایف را ایفا 

کند و به نیازهای شوهرش به شکل مطلوب تری پاسخ دهد.

مجددا انتظار می رود که یک زن به همسرش، وفادار باشد.

همچنین زیبایی، اخلاق پسندیده، همراهی در برنامه ها 

و مناسبت ها جزو این خصلت ها محسوب می شود. در یک 

گام بعدی که همراهی زنان با همسرانشان با حجاب کم 

زنان  (مانتو و روسری یا شال) در جامعه متداول شد و 

دیگران  به    های خود را ها و جذابیت  توانستند زیبایی 

بنمایانند، این خصلت نیز به عاملی برای تفاخر و ایجاد 

تمایزهای اجتماعی (برای مردان) بدل شد؛ یعنی مردان نیز 

تمایل پیدا کردند که زنانشان آراسته و زیبا در مجامع عمومی 

حاضر شوند و از آن به عنوان عامل امتیاز خود استفاده کردند.

زمانی که کارکرد نهاد زناشویی و ازدواج اولا وابسته به شوهر 

و سپس خانواده او شد، پسران جوان تمایل پیدا کردند 

فرایند همسرگزینی نقش پررنگ تری داشته باشند. در 

از مرحله ای که اساسا مرد، همسر برگزیده خود را تازه سر 

مردان نیز  ای رسیدیم که  مرحله  دید، به  سفره عقد می 

در جلسات نهایی خواستگاری حضور پیدا می کردند؛

سپس مرحله ای که پسران جوان از جلسه دوم در فرایند 

خواستگاری مشارکت داشتند و گفت وگو تحت نظارت 

خانواده های طرفین در اتاقی دربسته صورت می گرفت،

تا مرحله کنونی که پسر و دختر خود یکدیگر را در تعاملات 

مستقیم انتخاب می کنند، سپس از مراسم خواستگاری 

برای پوشش آیینی و مناسکی فرایند همسریابی استفاده 

می کنند. یعنی والدین صرفا وظیفه غسل تعمید دادن 

قبلا از ســوی طرفین  برعهده دارنــد که    همسرگزینی را

انجام شده است. جامعه شهری ما اکنون در این مرحله 

به سر می برد. پسر و دختر یکدیگر را در خیابان، محل کار 

یا تحصیل، پارک یا هر جای دیگری می بینند. با یکدیگر 

اولین تعاملات را برقرار می کنند. احتمالا به هم علاقه مند 

می شوند. مدتی را در دوستی با هم سپری می کنند و بعد 

ممکن است تصمیم بگیرند به این با هم بودن، خصلت رسمی 

و مشروع تری بدهند؛ پس با هم ازدواج می کنند.

این یادداشت ادامه دارد...  
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